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جلسه 14-238
‌شنبه – 14/07/۹7
أعوذ باللّه من الشیطان الرجیم بسم اللّه الرحمن الرحیم الحمد للّه ربّ العالمین و صلّی اللّه علی سیّدنا محمّد و آله الطاهرین سیّما بقیّة اللّه فی الأرضین و اللعن علی أعدائهم أجمعین.

مسأله 7: در اثناء نماز عالم یا ملتفت به غصبیت لباس شد

مسأله 7: اذا جهل او نسی الغصبیة و علم او تذکر فی اثناء الصلاة، ‌شخصی در اثناء نماز متوجه شد که لباسش غصبی هست، ‌چه بکند؟ صاحب عروه فرموده: فان امکن نزعه فورا و کان له ساتر غیره صحت الصلاة، عبا غصبی است، ‌سریع عبا را می‌‌گذارد زمین نماز را ادامه می‌‌دهد. و الا اما اگر امکان درآوردنش فورا نیست و یا ساتر دیگری ندارد، ‌اگر این را در بیاورد لخت می‌‌شود یا خانمی است که چادرش غصبی است، ‌چادرش را در بیاورد مویش آشکار می‌‌شود، ‌صاحب عروه فرمود در این صورت اگر وقت موسع است، ‌نمازش را قطع کند‌، تحصیل لباس مباح بکند نماز را بخواند و لو یک رکعت را هم داخل وقت درک بکند اشکال ندارد.

اما اگر می‌‌گوید که من این نماز را قطع کنم بخواهم تحصیل لباس مباح بکنم، ‌یک رکعت را هم نمی‌توانم با نماز جدید در داخل وقت نماز بخوانم، ‌در این فرض که می‌‌شود در واقع فرض سومِ صاحب عروه که امکان کندن این لباس غصبی نیست، حالا یا ساتر مباح ندارد یا ساتر مباح دارد ولی امکان کندن این لباس غصبی فورا نیست و از طرف دیگر نمازش را هم قطع کند نمی‌تواند یک رکعت از نماز دیگر را داخل وقت درک بکند، تنها چاره این است که این نماز را ادامه بدهد و در حال ادامه دادن نماز اگر می‌‌تواند این لباس غصبی را در بیاورد، ‌فیشتغل بها فی حال النزع.

این فرمایش صاحب عروه است.

مسأله، ‌مسأله دقیقی است. ما این مسأله را بررسی کنیم.

فرع اول: در فرض امکان،‌ لباس را تعویض کند و در ساتر مباح نماز را ادامه دهد
یک فرض این بود که در اثناء نماز متوجه غصبی بودن لباسش می‌‌شود و امکان بیرون آوردن او هم فورا هست، ‌بیرون هم بیاورد او را مشکلی پیدا نمی‌کند چون ساتر دیگری ندارد، ‌صاحب عروه فرمود آن لباس غصبی را در می‌‌آورد و نمازش را ادامه می‌‌دهد و این مطلب مطلب واضحی هست. چرا؟ برای این‌که نسبت به گذشته که غصبش همراه با جهل یا نسیان و غفلت بود‌، ‌ضرر ندارد. مگر این‌که خود این آقا غاصب باشد و در اول نماز فراموش کرده بوده، ‌او حکمش جداست، ‌او نمازش باطل است به نظر مشهور. اما اگر این آقا نسبت به آن رکعت گذشته چون جاهل به غصب بوده یا ناسی بوده و خودش هم غاصب نبود آن رکعت گذشته که مشکل ندارد، چون غصبش همراه با غفلت و نسیان یا جهل بوده، ‌نسبت به آینده هم که لباس غصبی را در می‌‌آورد، می‌‌ماند این آنِ متخلل، ‌این آنی که این لباس غصبی را هنوز در نیاورده چند ثانیه‌ای طول می‌‌کشد تا این لباس را در بیاورد. نسبت به این آن ‌که آنِ متخلل است، ما باید ببینیم اگر ما نظرمان این بود که چون این آقا غصبش از روی عذر است، پس ضرری به نمازش نمی‌زند پس این غصب در آنِ متخلل هم از روی عذر است چون کار دیگری این شخص نمی‌تواند بکند. وسط نماز وقتی ملتفت شد این لباس غصبی است چند ثانیه طول می‌‌کشد این لباس غصبی را در بیاورد، ‌در این چند ثانیه مضطر است عملا به غصب و معذور است و این غصب صادر می‌‌شود از روی عذر.
طبق مبانی آقای خوئی، در فرض عالم شدن نماز باطل است
اما اگر ما مثل آقای خوئی آمدیم گفتیم این نمازی که تا حالا خوانده در لباس مغصوب از باب حدیث لاتعاد تصحیح می‌‌شود، مرحوم آقای خوئی نظرش این است، می‌‌فرماید اگر شما نماز بخوانید در ساتر مغصوب این نماز شما بخاطر حدیث لاتعاد تصحیح می‌‌شود. اگر ناسی بودید تا آخر نماز که تکلیف ندارید، ‌اصلا حرمت غصب شامل شما نمی‌شود، ‌اما اگر جاهل بودید به غصب، با قاعده ید در این لباسی که کسی به شما اباحه کرد گفتید ان شاء الله این لباس مباح است اگر بعد از نماز بفهمید این لباس غصبی بوده حرمت غصب شامل شما می‌‌شده، ‌به نظر مرحوم آقای خوئی فرق است بین جاهل و ناسی. ناسی تکلیف ندارد اما جاهل تکلیف دارد. اگر شما در نمازتان ساتر غصبی پوشیدید از روی جهل به غصبی بودن آن شما تکلیف واقعی‌تان به حرمت غصب ثابت بوده و لذا مقتضای قاعده این است که نمازتان باطل است، ‌حدیث لاتعاد نمازتان را تصحیح می‌‌کند.

و لذا می‌‌بینید مرحوم آقای خوئی در نماز در مکان مغصوب چون می‌‌گوید حدیث لاتعاد جاری نیست چون سجود شرطش این است که بر مکان مباح باشد و اخلال به شرائط سجود اخلال به سجود واجب در نماز است، ‌مشمول حدیث لاتعاد نیست و لذا می‌‌گوید نماز در مکان مغصوب و لو از روی جهل به غصب باطل است چون حدیث لاتعاد ندارد. بله، ‌اگر شخصی ناسی بود نسبت به غصب، ‌غافل از غصب بود، ‌غافل و ناسی تکلیف واقعی ندارد، ‌لاتغصب شامل او نمی‌شود، ‌او نیاز به حدیث لاتعاد ندارد‌، نمازش در مکان مباح است چون تحریم غصب شامل او نمی‌شود. اما جاهل به غصب مشمول دلیل نهی از غصب است، اشتراک دارند عالمین و جاهلین در حکم. و لذا نیاز به حدیث لاتعاد هست. در نماز با ساتر مغصوب از روی جهل به حکم، حدیث لاتعاد آقای خوئی جاری می‌‌کند برای تصحیح این نماز.
مشکل این است: اگر کسی وسط نماز ملتفت بشود به این‌که این ساترش غصبی است، سریع می‌‌تواند یک لنگ مباحی آن طرف هست بپیچد دور خودش و آن ساتر غصبی را از زیر لنگ در بیاورد، می‌‌تواند این کار را بکند اما از نظر آقای خوئی فایده ندارد. چرا؟ چون که نسبت به گذشته مشکل نیست چون جاهل بودید به غصب یا ناسی غصب بودید حدیث لاتعاد شما را گرفت، ‌نسبت به آینده هم می‌‌گویید که این ساتر غصبی را در می‌‌آورد، اما همین آنی که می‌‌خواهی در بیاوری، چند ثانیه طول می‌‌کشد، ‌در این چند ثانیه شما ساترتان در نماز ساتر غصبی است و مصحح نماز در ساتر غصبی حدیث لاتعاد است، ‌حدیث لاتعاد شامل شما در این آنِ التفات نمی‌شود چون حدیث لاتعاد شامل ملتفت نمی‌شود.
شبیه این مسأله‌ای که آقای خوئی مطرح می‌‌کند می‌‌گوید اگر زنی وسط نماز ببیند یک تار مویش از چادر زده بیرون، ‌نمازش باطل است. چرا‌ آقا‌؟ ایشان می‌‌گوید اگر بعد از نماز این خانم می‌‌فهمید که مویش بیرون از چادر بوده حدیث لاتعاد شاملش می‌‌شده اما وسط نماز وقتی فهمید موقعی فهمید که هنوز موهایش بیرون چادر است، ‌قبل از التفات حدیث لاتعاد جاری است، ‌بعد از برطرف کردن مشکل، ‌دیگر حرفی نیست اما همین آنی که می‌‌خواهد این مشکل را برطرف کند این تار موی را زیر چادر بگذارد این نماز مشکل دارد. حدیث لاتعاد شامل شخص ملتفت نمی‌شود، ‌این خانم الان ملتفت است که بخشی از مویش بیرون از چادر است.
طبق این نظر مرحوم آقای خوئی در مانحن‌فیه مشکل پیدا می‌‌کنیم. این کسی که ساترش غصبی است اما تا وقتی ملتفت شد سریع می‌‌تواند یک لنگی یک پارچه‌ای که اطراف هست به خودش سریع ببندد آن ساتر غصبی را دربیاورد، ظاهر کلام آقای خوئی در اینجا چون تعلیقه نزده این است که این نماز اشکال ندارد ولی با توجه به مبانی ایشان ‌که در شرح عروه هم اشاره کرده این‌طور نیست که ما بگوییم خالی از اشکال هست. طبق مبانی ایشان آن آنی که هنوز این ساتر غصبی در بدنش هست، ‌آن آنِ التفات، ‌آنِ نزع، آن آن، آنِ‌ التفات است، ‌ملتفت است که در اثناء‌ نماز ساتر غصبی دارد و این نمازش را باطل می‌‌کند.
اما به نظر ما مشکلی نیست. چرا؟ برای این‌که ما می‌‌گوییم این آقا الان هم در این چند ثانیه معذور است در ارتکاب این غصب، ‌کار دیگری از او ساخته نیست و وقتی معذور است در ارتکاب غصب بر فرض لباس مغصوب در نماز مبطل نماز باشد در حق کسی است که معذور نیست و این آقا معذور است.

[سؤال: ... جواب:] نمازش را هم قطع کند فرض این است:‌ در ارتکاب این غصب معذور است چه بکند؟ بالاخره این لباس زیر را چند ثانیه طول می‌‌کشد تا از بدنش دربیاورد. کار دیگری نمی‌تواند بکند، ‌این چند ثانیه ممالابد منه است.

در مورد نسیان غصب هم الان ‌که دیگه ناسی نیست الان ملتفت است. منتها آقای خوئی ممکن است بگویند نهی از غصب نسبت به این چند ثانیه اثر ندارد چون تا حالا که ناسی بود این چند ثانیه هم خطاب لاتغصب اثر ندارد شامل این بشود چون این چند ثانیه دست خودش نیست‌، هر قدر هم سرعت عمل داشته باشد چند ثانیه طول می‌‌کشد این لباس غصبی را از بدنش دربیاورد و لذا نهی از غصب حال نسیان‌ که ساقط بود این چند ثانیه هم ساقط است. اما اگر جاهل بود به غصب چطور؟ جاهل به غصب را آقای خوئی با حدیث لاتعاد نمازش را تصحیح می‌‌کند، ‌حدیث لاتعاد تا قبل از این آنِ‌ التفات شامل می‌‌شد، اما در این آنِ التفات به نظر آقای خوئی شامل نمی‌شود و لذا این نماز مشکل پیدا می‌‌کند.

[سؤال: ... جواب:] اگر شما لیوان مردم را دست گرفتید، ‌ناگهان متوجه شدید این لیوان مردم است، ‌این لیوان را بردید گذاشتید در طاقچه، همین که این لیوان را دارید می‌‌برید در طاقچه تصرف در مال غیر است منتها معذورید. ... تصرف در مال غیر بدون اذن او هست، لایحل ان یتصرف فی مال غیره بدون اذنه. 
[سؤال: ... جواب:] حدیث رفع ما لایعلمون که رفعش ظاهری است، ‌مصحح نماز نیست، ‌فقط وجوب احتیاط را رفع می‌‌کند.

پس این فرض اول نتیجه‌اش این شد که همان‌طور که صاحب عروه فرموده اگر کسی جهلش یا نسیانش به غصبیت ثوبش در اثناء نماز برطرف بشود ولی امکان درآوردن این لباس مغصوب هست و ساتر آخری هم دارد یا مثل این مثال که ما زدیم می‌‌تواند سریع پرده‌ای، پارچه‌ای بردارد از زمین دور خودش بپیچد و آن لباس غصبی را از زیر دربیاورد، ‌این نماز صحیح است و فرمایش درستی است فرمایش صاحب عروه. فقط عرض کردیم طبق مبنای آقای خوئی بعض از فروضش مشکل پیدا می‌‌کند. کدام فرض؟ آن فرضی که تا بحال جاهل به غصب بود الان ‌که ملتفت شد به این غصبی بودن ساترش چند لحظه طول می‌‌کشد تا آن لنگ را دور خودش ببندد و آن لباس زیر غصبی را دربیاورد و بعد نماز را ادامه بدهد‌، در این چند ثانیه از نظر ما مشکلی ندارد چون معذور است در این غصب اما از نظر آقای خوئی چون نهی واقعی از غصب در حق این ثابت است کما این‌که در حال جهل هم ثابت بود، ‌منتها در حال جهل حدیث لاتعاد داشت، ‌حالا که ملتفت شده نه جاهل است نه ناسی است، ‌حدیث لاتعاد ندارد و لذا این نمازش مشکل می‌‌شود باید نماز را اعاده کند به نظر آقای خوئی.

[سؤال: ... جواب:] ما طبق مبانی خودمان داریم حرف می‌‌زنیم. می‌‌گوییم این شخص چون نهی از غصب بر او منجز نیست، مانع از صحت نماز حرمت منجزه غصب است، ‌این را در بحث اجتماع امر و نهی گفتیم، آنی که مانع از اطلاق امر است نهی منجز است و الا نهی غیر منجز، ‌نهی‌آی که مورد عذر است او مانع از صحت عبادت نیست، ‌نیاز به حدیث لاتعاد هم نیست. همین که این شخص معذور است در غصب علی القاعدة‌ نمازش صحیح است، ‌نیاز به حدیث لاتعاد هم نیست.

[سؤال: ... جواب:] خود این یک بحث دیگری است که شما می‌‌فرمایید. مثل آن زنی که وسط نماز ببیند بخشی از مویش بیرون هست، بعضی از بزرگان مثل آقای سیستانی می‌‌فرمایند که مشکلی نیست، اگر می‌‌تواند این زن چادرش را بکشد روی همین مویش نمازش را ادامه می‌‌دهد، ‌اگر هم نتواند بکشد باز هم نمازش را ادامه بدهد. این خانم معذور است. اگر می‌‌تواند نمازش را ادامه بدهد، ‌اگر می‌‌تواند، ‌دستش می‌‌رسد بخشی از مویش که بیرون هست بکند زیر چادر. اگر هر چی بکند زیر چادر باز هم می‌آید بیرون ولش کند، ‌نمازش را ادامه بدهد. این نظر آقای سیستانی است. چون می‌‌گوید حدیث لاتعاد شامل این خانم می‌‌شود، ‌وقتی نماز را شروع کرد معذور بود‌، حالا از این به بعد اگر می‌‌تواند این مویش را زیر چادر بگذارد بگذارد، نمی‌تواند مشکلی نیست. و لذا این چند لحظه‌ای هم که طول می‌‌کشد موهایش را بکند زیر چادر یعنی عملا نمی‌تواند سریع دست به کار بشود، ‌این چند لحظه مشکلی ایجاد نمی‌کند. السنة‌ لاتنقض الفریضة. برخی از بزرگان از جمله صاحب عروه و مرحوم آقای خوئی می‌‌گویند این آنِ التفات حدیث لاتعاد ندارد، ‌آن آنی که این زن به او گفتند ‌ای خانم!‌ موهایت بیرون است، ‌بعضی‌ها توجه ندارد به مسائل شرعی، ‌مشکل برای مردم درست می‌‌کنند، ‌می‌آید وسط نماز می‌‌گوید قبله مثلا سی درجه کج است، سی درجه راست است، ‌چه کار دارید، ‌بگذار نمازشان را بخوانند، ‌نماز او که صحیح است. یا می‌آید می‌‌گوید خانم‌! موهایت بیرون است. برای چی می‌‌گویی؟‌ بگذار نمازش را بخواند. همین که گفت خانم!‌ موهایش بیرون است آقای خوئی می‌‌گوید این خانم نمازش باطل می‌‌شود. چون در این آنی که فهمید موهایش بیرون است چند لحظه طول می‌‌کشد تا برطرف کند مشکل را، ‌همین چند لحظه چون مشمول حدیث لاتعاد نیست چون ملتفت هست به خلل و حدیث لاتعاد شامل ملتفت نمی‌شود نمازش ایراد دارد. بله، ‌اگر به این خانم بگویند قبلا موهایش بیرون بود الان بیرون نیست این خوب است، ‌قبلا موهایت بیرون بود. اما اگر بگویند همین الان موهایش بیرون است نمازش به نظر صاحب عروه و آقای خوئی باطل است. ‌خب این در مانحن‌فیه هم دچار مشکل می‌‌شود.
[سؤال: ... جواب:] جاهل تکلیف دارد دیگه. تا حالا جاهل بود به غصب، ‌جاهل هم مکلف است که لاتغصب، ‌وقتی مکلف بود لاتغصب نمی‌تواند نماز او در این ساتر مغصوب صحیح باشد لولا حدیث لاتعاد که حدیث لاتعاد می‌آید می‌‌گوید من اصلا در این مورد دست از شرطیت ساتر بر می‌‌دارم و این نماز را تصحیح می‌‌کنم. آقای خوئی می‌‌گوید حدیث لاتعاد به درد آنِ جهل می‌‌خورد اما به درد آنِ التفات نمی‌خورد و لو مضطر باشد، حدیث لاتعاد شامل مضطر نمی‌شود، فقط شامل جاهل و ناسی می‌‌شود. این هم که در این آن نه جاهل است نه ناسی، ‌نهی از غصب هم که دارد و لذا نمازش با این ساتر غصبی باطل است و لو همان آنی که از حالت جهل بیرون آمد عالم شد به غصب، ‌سریع می‌‌تواند یک لنگ مباحی به خودش ببندد، ‌یک چادری از گوشه‌ای بردارد به خودش ببندد و آن لباس زیر غصبی را دربیاورد ولی در عین حال طبق نظر آقای خوئی نماز باطل است.

[سؤال: ... جواب:] اگر حفظ این لباس متوقف بر پوشیدنش است می‌‌گویید برای حفظش مجبور است بپوشد تا تحویل صاحبش بدهد. لباس غصبی از هم‌حجره‌اش است، خب دربیاورد، این‌که دیگه معمول نیست که بپوشد‌، تا فهمیدی غصبی است دربیاور.
فرع دوم: اگر امکان تعویض لباس نیست، در سعه وقت نماز را اعاده کند
اما فرض دوم:

فرض دوم این است که اگر این آقا که ملتفت شد به غصبی بودن لباس، نمازش را ادامه بدهد، این مستلزم این است که درآوردن لباس تاخیر بیفتد، اگر بخواهد نمازش را ادامه بدهد این کندن این لباس غصبی تاخیر می‌‌افتد یا فرض کنید ساتر دیگری ندارد‌، اگر بخواهد این لباس غصبی را دربیاورد چیز دیگری نیست که عورتش را با او ستر بکند و فرض هم هست که وقت موسع است، ‌ساعت دوازده بعدازظهر است، ‌شروع کرد به نماز، وسط نماز متوجه شد که لباسش غصبی است، اگر بخواهد نمازش را ادامه بدهد تاخیر می‌‌افتد کندن این لباس غصبی یا ساتر دیگری ندارد که بخواهد آن لباس غصبی را بکند، آن وقت ساترش را از دست می‌‌دهد ولی وقت موسع است، ‌این هم حکمش روشن است: نمازش را قطع می‌‌کند و با ساتر مباح نماز را از نو می‌‌خواند.
طبق مبانی آقای سیستانی، زن می‌تواند در فرض عدم امکان تعویض چادر غصبی، بدون چادر نماز بخواند 
بله، طبق نظر آقای سیستانی یک چیزی اینجا می‌‌شود گفت و آن این است که زنی که باید در نماز کل جسدش ساتر داشته باشد، ما عدا الوجه و الکفین و القدمین، ‌موهایش سرش باید ساتر داشته باشد، ‌الله اکبر را که گفت فهمید چادرش غصبی است، ‌این چادرش را بیندازد زمین، ‌از غصب نجات پیدا کند و لکن ساتر ندارد، به نظر آقای سیستانی چادرش را بیندازد زمین‌، اگر نامحرم نیست همین بی‌چادر نماز را ادامه بدهد قبول است. دیگران مثل صاحب عروه و آقای خوئی می‌‌گفتند نمازت را قطع کند برو چادر مباح بردار از نو نماز بخوان. طبق مبانی آقای سیستانی نه، ‌این زن گفت الله اکبر یادش آمد یا علم پیدا کرد که این چادر غصبی است، ‌یکی گفت این چادر چیه در نماز سر کردی؟‌ این چادر غصبی است، ‌این زن هم سریع چادر باید از سرش دربیاورد بگذارد زمین، ‌آقای سیستانی می‌‌گوید این بی‌چادر نماز بخواند، اینجا که چادری نیست بگوید سریع چادر برمی دارم دومرتبه سر کنم، ‌اگر بخواهی چادر دومرتبه سر کنی، ‌چادر مباح باید نمازت را قطع کنی بروی از کمد چادر برداری، نه، ‌نمازت را بخوان با همین حالت، برو.
این یک مبنایی است، ‌طبق این مبنا هر اخلالی که در اثناء نماز آدم مجبور است تحمل کند آن خلل را و الا اگر بخواهد اصلاح کند نمازش باطل می‌‌شود، راهی برای اصلاح خلل وجود ندارد، آقای سیستانی می‌‌گویند ببین ارکان نمازت که محفوظ است، رکوعت سجودت، اگر آن‌ها محفوظ است مشکلی ندارد. و این را تطبیق می‌‌کند بر مواردی:

وسط نماز الله اکبر می‌‌گفتی بچه آمد مهر شما را برداشت و برد، ‌اگر می‌‌خواهی نماز را ادامه بدهی باید روی فرش سجده کنی، ایشان می‌‌گویند روی فرش سجده کن، ‌مشکلی ندارد چون وسط نماز عذری پیدا کردی و این عذرت موجب خلل در ارکان نماز نیست، ‌خب سجود بر فرش هم سجود است عرفا.

شما نماز شروع کردید دیدید در کنارتان یک خانمی شروع کرد نماز خواندن، ‌اگر بخواهید از این خانم دور بشوید هیچ راهی جز باطل کردن نماز خودتان ندارید، ‌نه، نماز را ادامه بدهید تا آخر این نماز چون مجبورید در او این خلل را تحمل کنید مگر این‌که بخواهید نماز را قطع کنید طبق نظر ایشان السنة لاتنقض الفریضة می‌‌گوید این نماز را ادامه بده این خلل در این نماز معفو است چون خلل به ارکان است. عموم السنة لاتنقض الفریضة حاکم است بر ادله شرائط و اجزاء غیر رکنیه.

[سؤال: ... جواب:] نامحرم اگر بود او ربطی به نماز ندارد، ‌او وجوب ستر موی سر از نامحرم مطرح است، ‌او ربطی به نماز ندارد، ‌او یک حکم مستقلی است. شرائط و اجزاء‌ غیر رکنیه نماز مشمول حدیث لاتعاد است. ... بالاخره وظیفه شرعیه زن وقتی نامحرم هست این است که این چادر غصبی را دربیاورد چادر مباح بپوشد و چاره‌ای جز قطع نماز ندارد. فرض ما این است که ناظر اجنبی نیست.
آقای سیستانی هم در این فرع و در مثال ساتریت عورت مرد، قائل به بطلان نماز است
شما ممکن است یک سؤالی بکنید، ‌بگویید چرا فرض کردید این زنی را که چادرش غصبی است؟ خب آن مردی را فرض کنید که ساترش غصبی است، او هم و لو می‌‌تواند نمازش را قطع کند برود ساتر مباح بپوشد بگویید ساتر که از ارکان نیست، چه جور مهرش را بچه بر می‌‌داشت آقای سیستانی می‌‌گفت نمازش را همین‌جور ادامه بدهد، ‌وسط نمازش مهرش را برداشت یک بچه‌ای، رفت، ‌هیچ کاغذی چیزی دم دست نیست، ‌مجبور است روی فرش سجده کند، ‌روی فرش سجده کند و لو سعه وقت باشد نه ضیق وقت، ‌نمازش صحیح است. ستر عورت هم که از ارکان نیست، ‌از سنن است، ‌از واجبات غیر رکنیه است. اگر دید در این مانحن‌فیه چه جور آن زن می‌‌فرمایید چادرش غصبی است می‌‌گفتید اگر نمازت را بخواهی ادامه بدهی می‌‌توانی با ساتر مباح ادامه بدهی زن می‌‌گفت نه، چادر مباح ندارم باید بروم از آن طرف پشت قبله بکنم و چادر بیاورم آقای سیستانی می‌‌گفت نمازت را همین‌جور ادامه بده. این مردی هم که ساتر عورتش غصبی است ساترش را دربیاورد و با بدن عریان نماز بخواند، ‌اخلال به ارکان نکرده که. 
می‌گوییم نه، ‌این را نگویید. چرا؟‌ برای این‌که شخصی که عاری است، کیفیت رکوع و سجودش عوض می‌‌شود. آن وقت کیفیت رکوع و سجودش باید ایمائی باشد، و لو ناظر محترم هم نباشد، ‌خانه خلوت، ‌هیچ کس نیست. کسی که عریان است رکوع و سجودش رکوع و سجود اختیاری نیست. و لذا این مردی که در اثناء نماز دید ساترش غصبی است و ساتر دیگر ندارد این ساتر غصبی را باید دربیاورد، ‌خب ساتر دیگری ندارد، ‌این نمی‌تواند که همین‌جوری رکوع و سجود اختیاری بجا بیاورد، ‌باید رکوع و سجودش بشود ایمائی و رکوع و سجود ایمائی این معنایش اخلال به رکوع و سجود اختیاری است و این موجب بطلان نماز است. بله، ‌اگر تا آخر وقت همین‌جوری است، آن بحث دیگری است، اصلا لباس مباح ندارد، ‌حالا که این لباس غصبی را درآورد، ‌آن وقت با بدن عریان باید نماز بخواند، تا آخر وقت لباس مباح ندارد. آن حکمش جداست. او لباس غصبی را در می‌‌آورد و به عنوان نماز عاریا، نماز عریانا نماز می‌‌خواند با همان رکوع و سجودی ایمائی اگر ناظر محترمی نباشد و الا اگر ناظر محترمی باشد در همان لباس غصبی نمازش را می‌‌خواند و نمازش صحیح است.
[سؤال: ... جواب:] این اشکالی که آقا مطرح می‌‌کنند ان شاء‌ الله فردا دنبال می‌‌کنیم، ‌این مربوط می‌‌شود به فرض سوم:‌ کسی هست که ساتر مباح ندارد و ناظر محترمی هم هست، ‌اگر بخواهد نماز بخواند مجبور است در این لباس غصبی نماز بخواند. ولی یک راه دیگری هم هست. آن راه دیگر چیه؟ اصلا نماز نخواند. یا اصلا نماز نخواند یا اگر می‌‌خواهد نماز بخواند چاره‌ای جز نماز در این ساتر غصبی نیست، اگر همچون فرضی بکنید، آن وقت تزاحم می‌‌شود بین حرمت غصب و وجوب اداء صلات فی الوقت که حکمش را هم بگوییم: وجوب صلات فی الوقت یا بالاخره محتمل الاهمیة است یا محتمل التساوی و باید نماز داخل وقت را انتخاب کند. توضیحش ان شاء الله فردا.

و الحمدلله رب العالمین.
� ماتن: مشخص نشد تفاوت بین اضطرار مسبوق به جهل و اضطرار مسبوق به نسیان. بهرحال مرحوم آقای خوئی بر اساس امتناع اجتماع امر و نهی قائل به مانعیت غصب شده است و در فرض اضطرار، فعلیت نهی از غصب،‌ ساقط می‌شود چه اضطرار مسبوق به جهل باشد چه مسبوق به نسیان باشد.





